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  :چكيده
مبنـاي   ،در پرتو تفكرّ فلسـفي او  ،ملاصدرا شناسيانسان

بـا  و، ايتي و اخلاقي در جهان اسلام است. يك نظام ترب
ه بر اصالت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري تكي

جهـان، توانسـته اسـت تكامـل      و تبيين نظام اسـتكمالي 
مـادي تـا مقـام     ةپذيري و تربيت پذيري انسان از مرتب ـ

را ترسيم نمايد. امام خميني نيز بـه عنـوان    هيفت الخلا
، با تفكرّ برگرفته از فلسفة يكي از پيروان حكمت متعاليه

صدرايي و معارف قرآني و بـا تأكيـد بـر فطـرت الهـي      
قائـل  قوس صـعود   در پذيري انسانبه استكمال انسان، 

يابـد.  فت الهي رشـد مـي  مادي تا خلا از مرتبةاست كه 
گيـري  ، درصدد شكل مبناي فكري ر اساس اينب ،ايشان
 ـبه منظـور   ،بزرگ در جهان معاصر ينهضت ق اصـل  تحقّ

ها برآمد و بلاخره توانست كرامت، عزتّ و آزادي انسان
ا با رهبري خويش به پيـروزي  ترين انقلاب قرن ربزرگ
د هـاي متعـد  ، عملاً بـا تشـكيل نهاد  پس از آن؛ و ندرسا

امـداد، بنيـاد    د بسيج مستضـعفين، كميتـة  مانن ؛اجتماعي
هاي اجتماعي و فرهنگـي لازم بـراي   ، زمينه... مسكن و

رشد و تعالي انسان، تربيت اخلاقـي او و بالفعـل شـدن    
اين سير، بروز  . نتيجةرا فراهم نمايد انسانخلافت الهي 
بزرگ در دامن انقـلاب   يهايتربيت انسانخودآگاهي و 

  حاضر است. اسلامي و بيداري اسلامي در جهان
، انقـلاب  شناسـي، كمـال انسـاني    انسـان  :هـا هواژكليد

  .امام خميني، ملاصدرا ،اسلامي

 
Abstract: 
Mullā Sadrā’s Philosophical Anthropology 
on the basis of philosophical thought is 
the base of a cultural and ethical system 
in the Islamic world. Relying on “priority 
of existence”, “gradation of existence”, 
“substantial motion” and “the universal 
and human evolution system”, he could 
explain the way for human to evolve and 
being educated up to the dignity of 
“God’s Caliph” - successor of God. Imam 
Khomeini as a disciple of Transcendent 
Philosophy - relying on Quran and Mullā 
Sadrā’s doctrine and with emphasis on 
the divine nature of human being - 
believed that human has the potential of 
evolution - in the arc of ascent (qaws-i-
su'ud) - so that he can reach the dignity 
of “God’s Caliph”. With such a base of 
thinking, he decided to create a huge 
movement in the contemporary world in 
order to realize Esteem, Glory and 
respect. Finally, he could accomplish the 
biggest revolution of the century. From 
then on, he established some social 
organizations such as Basij, Housing 
institution, Help committee, etc. in order 
to pave the way for social and cultural 
platforms of developing human’s 
potentials. The result of all these were 
self-consciousness and nurturing great 
men for the Islamic Awakening.   
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مهمقد  
ترين فيلسـوف شـيعي و   بزرگبه عنوان  ،ملاصدرا

، بـا  اسلامي هاي فلسفةترين چهرهيكي از شاخص
در عـين حـال،    ،و ه به مبناي اصـالت وجـود  توج

تحليل درسـت و تعريـف   ، تعاليم وحيانيمطابق با 
مبناي  استتري از انسان ارائه داده و توانسته دقيق

هاي تربيتي، مديريتي،  ريزيقابل قبولي براي برنامه
انسان ارائه  ي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقيآموزش
، به تعبير مقام معظم رهبري ،نيزامام خميني  نمايد.

 با همـان  ،مكتب ملاصدرا به عنوان چكيده و زبدة
ــي، اصــولو  نگــرش فلســفي شناســي انســان دين

ضت اسلامي بكار گرفت هملاصدرا را در فرآيند ن
تغيير، صدد رد، خود شناسانةهاي انسانو با انديشه

در جامعـه   ،بـه تبـع آن   ،انسـان و و اصلاح تحول 
  برآمد.عصر حاضر 
ـ كـه  مـام   مشي فلسفي و عرفاني ا ه بهبا توج

 هـاي حكمـا و عرفـاي   به نوعي برگرفتـه ازآمـوزه  
ــ   اسـت  ،به ويژه ملاصدرا و ابن عربـي  ن،امسلم

تجلـّي  محور پژوهش حاضر را نگاهي تحليلي بـر  
و  ؛شناسي صدرايي در نهضت امـام خمينـي  انسان

 ـپذيري ايشان از ملاصدرا  تأثير ،در واقع ت و عيني
 در ايـن راه،  ايـم.  قرار داده بخشي به نظرات ايشان

شناسـي   انسان ترين مبانيابتدا سعي شده است مهم
هر دو متفكـّر   ي انسان در انديشةو حقيقت وجود

به صـورت تطبيقـي، تبلـور     ،تشريح شود و سپس
شناسي صدرايي در نهضت امام خميني نشان انسان

  ، كه به نوبة خود كاري نو و بديع است.داده شود
  شناسي ملاصدراانسانفلسفي مباني ـ 1

و تبيين قبل از پرداختن به تعريف انسان  ،ملاصدرا
شناسي خـود مبـاني   حقيقت وجودي او، در هستي

نموده است كه بدون پـرداختن بـه   مهمي را تبيين 
شناسـي او  تـوان فهـم درسـتي از انسـان    ها نميآن

تـرين مبـاني   مهمبدست آورد. بر اين اساس، ابتدا 
  كنيم.مرور ميبه اختصار شناختي او را هستي

  اصالت وجودـ 1ـ1
مباني وجودشناسي نظام فلسـفي  ترين يكي از مهم

اصالت وجود است.  او، و زيربناي فلسفة ملاصدرا
ان نسبت بـه وجـود،   ، عدم آگاهي انساز ديدگاه او

موجب جهل به همة اصول معـارف خواهـد بـود    
. مـــراد از )12-5 :1363(صـــدرالدين شـــيرازي، 

نشأ اين است كه موجود بالذّات و م اصالت وجود
 هـا. ت آننه ماهي ،آثار در خارج، وجود اشياء است

ت، بين دو مفهوم وجود و ماهياز  ،ديگربه عبارت 
خارجي دارد  ينها مفهوم وجود، مصداق و ما بازات
 ـ و تمفهوم ماهي،  و حـدود وجـود انتـزاع     از حـد

-38 :1، ج1419(صـدرالدين شـيرازي،    شـود  مي
مشـهود   اين مسـئله آثار ملاصدرا  رد بنابراين .)39

تمام عـالم هسـتي، يـك حقيقـت بسـيط      كه  است
تاست و ماهي، اعتباري  يت، امربه دليل محدودي

ــزو م صــدرالدين ( موجــودات اســت ع از حــدنت
  .)6 :1360، شيرازي

به جهان هسـتي   ملاصدرانگاه به عبارتي، در 
ــ   است وي كه برگرفته از روش كشفي و عقليـ 

رغم تغايرشان در چيستي ه موجودات عالم، ب همة
هسـتند  ك هـم مشـتر   با هيت، در اصل وجودو ما

بـه همـين دليـل،     .)9: 1382(صدرالدين شيرازي، 
اصل وجود واقعيـت، بـه مثابـه حقيقـت واحـدي      

     ت و است كـه اخـتلاف مراتـب آن ناشـي از شـد
بر اساس اين مبنـا،  ضعف، و كمال و نقص است. 

ــو  ،ده و مجــرّواحــد و كثيــر، مــاد ةرابطــ ت و علّ
ت يـه اس ـ جمعلول، بـه راحتـي قابـل تفسـير و تو    

  .)115 :3، ج1379، (طباطبايي
  تشكيك وجودـ 2ـ1

لهين يكي ديگر از اصول بنيادين فلسـفة صـدرالمتأ  
ني حكمت متعاليه، تشـكيك وجـود   و از جمله مبا

پيرو اذعـان   .)7 :1375است (صدرالدين شيرازي، 
كـه عـالم واقعيـت از سـنخ     و اين اصالت وجود به

ــاه  و تشــكيك خــاص وجــود  اســت،ود وجــ نگ
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ماننـد   يتوانـد حقـايق   ميذومراتبي به عالم هستي، 
ايمان، كمـال، كسـب فضـايل، حركـت جـوهري،      
تجدد امثال و بسـياري از حقـايق ديگـر را تبيـين     

، عـالم  بر اسـاس تشـكيك وجـود    ،براينانمايد. بن
بالا نسبت به پـايين از   ةهستي مراتبي دارد كه مرتب

ت برخـــوردار اســـبيشـــتري شـــدت وجـــودي 
 :7جهمان، ؛ 363: 3، ج1419(صدرالدين شيرازي، 

روابط موجودات، بـه   ،و بدين وسيله ؛)255-256
وجود لاهـوت،   پذير است.يه جنحو قابل قبولي تو

رغـم تفـاوت و    جبروت، ملكوت و ناسوت، علـي 
طولي  اين عوالم رابطةو است  تتمايز، يك حقيق

 ةسته به مرتب ـ، معلول و واب پايين ةمرتب يعني ؛دارند
حمـل   ،وجـود ديـدگاه تشـكيك   مطـابق   بالاست.

حمل صورت به  ،ت يا علت بر معلولمعلول بر علّ
، 1379، (طباطبايي قابل قبول است حقيقه و رقيقه

  .)138-127 :3ج

  حركت جوهريـ 3ـ1
حركت جـوهري، حركـت ذاتـي و درونـي اشـياء      

تمام موجودات عـالم  آن، بر اساس مادي است كه 
و بـه سـوي كمـال    ماده، سـيلان وجـودي دارنـد    

، 1419(صدرالدين شيرازي،  كنند وجودي سير مي
گندم در يك مسير اسـتكمال   ةمثلاً دان). 103: 3ج

گونه  شود. همان تبديل ميخوشة گندم وجودي به 
انسـان كامـل    ةنطفه به مرحل ـ ةاز مرحل ،نكه انسا
ايـن   ةهم ـ البتـه  .)52 :1386(اكبـري،   كند سير مي
 اصالت وجوداشتداد وجودي و بر اساس  ،مباحث

، حكمـت متعاليـه بـا    در واقـع  اسـت.  تبيـين قابل 
ت و جـاي  بر ي گزين ـانداختن ديدگاه اصالت ماهيـ

اي جديد به جاي آن، حركـت را بـه گونـه    يبينش
ديگر تبيين كرد. به نظـر ملاصـدرا، چـون وجـود     

اعتبـاري  هـا اساسـاً   ء اصيل است و ماهيت آناشيا
تغيير و دگرگوني بايـد  گونه است، بر اين مبنا، هر 

  رخ دهد. ءوجود اشياا همان تن واقعيت يدر م

طبق اصـالت وجـود و تشـكيك آن،      ،بنابراين
همان سـيلان يـا اشـتداد وجـودي      حركت جوهري

، به به دليل فقر وجودي ،يعني ممكن الوجود است؛
علتّ سير صعودي و استكمالي دارد و تمـام  واسطة 

فقيرش، همواره نيازمنـد   جهان هستي به خاطر ذات
حركت جـوهري،   بخش است. در نظريةعلت كمال
انـد،  ال يا وجود رابط ناميدهوجود سيرا ماسوي االله 

وجود ثابـت يـا مسـتقل اسـت كـه       و واجب تعالي
موجـودات فقيـر   لحظه به لحظه و آن به آن، بر اين 

هـا را  و آن كندها وجود افاضه ميتجليّ كرده، بر آن
 همـان  دهد؛از فقر به سمت غناي وجودي سوق مي

لـي  نتم الفقراء إا أيها الناّس أي« گونه كه از آية شريفة
انسان نيز به عنوان  ،شود) استنباط مي15: فاطر» (االله

وجود سيال و قابليت اسـتكمال  ، يك ممكن الوجود
و در اثــر معرفــت، تربيــت و هــدايت انبيــا و  ؛دارد

  حركت اشتدادي به سوي كمال دارد. ،فيض الهي
انسان يك هويت ثابت نيست به عبارت ديگر، 

 از كودكي تا پيـري و مـرگ شـود؛    يكه دچار احوال
ترين درجـات  لكه وجودي سيال است كه از پايينب

سافلين تا برتـرين  درجـات يعنـي    الوجود يا اسفل 
تيان نشيني با ملكوتعالي و هم نزديكي به وجود حقّ

تغيير، تحركّ و تحـول اوسـت و    و كروبيان، عرصة
بر اساس اين اصل، سير تكامـل وجـودي جهـان و    

 انجامـد؛ ان، در يك مرحله به قيامت كبـري مـي  انس
وفـور دربـارة   حقيقتي كه در آيات قرآني نيز به حد 

  آن سخن گفته شده است.
  نظر ملاصدراانسان از وجودي حقيقت ـ 2

تبيـين  را، ملاصـد  حث فلسـفة ترين مبايكي از مهم
تلقـّي  به طوري كـه   حقيقت وجودي انسان است؛

زنــدگي، معنــاي  خــاص او از انســان، بــه فلســفة
انسان، تفسـيري معقـول و    زندگي و غايت زندگي

، انسـان عـلاوه بـر    زيرا از نظر او بخشد؛مقبول مي
صبغة ناسوتي، صـبغة معنـوي و متعـالي هـم دارد     

ــيرازي،   ــدرالدين ش ــه 127-126 :1354(ص ) و ب
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، بـه  در حكمت عملـي و در تربيت او  ،دليل همين
آن دو توجه شـده اسـت.    هر دو صبغة او و رابطة

ابعـاد و  ملاصدرا، انسان را يك حقيقت وجودي با 
، 1419(صدرالدين شيرازي،  داند مراتب متعدد مي

  .)22 :1354؛ همو، 158-156: 4ج
  ـ ساحات وجودي انسان1ـ2

بـه   ،انسان داراي چهار ساحت يـا  ،از نظر ملاصدرا
وجـودي چنـد   م عد وجودي اسـت؛ چهار ب ،عبارتي
ن كثرت و كثرت در عـين  وحدت در عي كه ساحتي

 ؛ساحت ناسوتي داردانسان از طرفي،  وحدت دارد.
و غرائـز طبيعـي    يهـاي مـاد   داراي ويژگيچرا كه 
ــز  ،از طــرف ديگــراســت.  از ســاحت ملكــوتي ني

با بدن و جسـم   ،ز مرگچون بعد ا ؛برخوردار است
كه در تعاليم ديني بـه   ،دهد مثالي به زندگي ادامه مي

 حبـا طـر   ،ملاصدرا شود. گفته مي يبرزخ حياتآن 
(صـدرالدين   عـالم مثـال منفصـل يـا بـزرخ      ةلئمس

از زنـدگي   يتر تبيين روشن ،)325 :1354شيرازي، 
كه فعلاً مجال پرداختن به  ، پس از مرگ ارائه نموده

انسـان داراي روح  ، ديدگاه او ازمچنين . هآن نيست
اسـت و  هاي عـالم جبـروت    ويژگيبرخوردار از  و

دارد. و د تـام نيـز   روح مجرّ ،جسم علاوه بر داشتن
 يهاي منحصر بـه فـرد   ويژگي ،انسان كهبلاخره اين

براي صفات بودن  ت مظهرمانند عقل و اراده و قابلي
داراي  ،و از ايـن حيـث   را دارد كمال و جمال الهي

 :1382(صدرالدين شـيرازي،   استلاهوتي  يساحت
حقيقتـي   ،انسان از ديدگاه ملاصـدرا  ،بنابراين .)383

و  ؛دار اسـت رمراتب هستي برخـو  ةاست كه از هم
بعضـاً   ،تنها موجودي است كـه از جهـات مختلفـي   

، و شبيه حيوان، بعضاً شبيه جنّ، گاهي شبيه فرشـته 
انسـان   ،دليل به همين گاهي هم شبيه خداوند است.

تـا   مـادي  مرتبـة تواند از  ميخود  در مسير استكمال
  االله سير كند.  مقام فنا في

  بودن قواي انسان ـ تشكيكي2ـ2
انسـان از   مذكور، هاي چهارگانةه با ساحتبا توج

حيث ساحت مادي داراي قواي نبـاتي و حيـواني   

 نيـز قـوة  و  ؛ يعني قوة ناميه، محركّه، هاضمهاست
انسـان   ،به لحاظ ساحت ملكوتي شهويه. ضبيه وغ

است؛ و از حيث ساحت  داراي قوة ادراكي و مميز
. ناطقه نظـري و عملـي اسـت    جبروتي، داراي قوة

انسـان داراي   الاخره از حيث ساحت لاهوتي نيـز ب
گيري و قابليت كسـب صـفات   قوة اختيار، تصميم

هاست (صدرالدين شـيرازي،  تجليّ آن الهي و محلّ
 توانرا ميبنابراين، قواي انسان  .)110- 109 :1360

كسـب كمـالات    از مرتبة نازل ناميه تا مرتبـة قـوة  
: 8، ج1419كرد (صدرالدين شـيرازي،  الهي تبيين 

 ،اين قواهر يك از  .)383 :1382؛ همو، 290-295
و بـر   بعـدي امكـان فقـري دارد؛    نسبت به مرتبـة 

تـا   ة حيـواني از مرتباساس نظرية تشكيك وجود، 
انسان يك حقيقت ذو مراتب  ،هيفت الاخلا مرتبة
ترتـّب   در حكمت عملي سعي بر شناسـايي  است.

هـا در پرتـو تعـاليم    قوا و فضيلت بخشيدن بـه آن 
  الهي است. ياديان و انبيا

  فطرتـ 3ـ2
ي فلسـفي ملاصـدرا بـه طـور     هـا گرچه در آموزه

 ـ مستقيم دربارة فطرت بحث نشده؛ ا با توجه بـه  ام
 آن ،را در باب فطـرت و ا توان نظرير ميزمباحث 

گونه كه در تعاليم دين اسلام آمده اسـت، تلويحـاً   
  استنباط كرد.

ي را تنهـا در حـد     الف)  ملاصدرا، قـواي حسـ
ك حقيقي در انديشه او، و مدرِدانسته ابزار شناخت 

بـه تعبيـر دينـي، روح    عد مثالي و مجردّ انسان يـا ب ،
الهي و قدسي بـه   امري كه مطابق آيات قرآن، است؛

همـان   ك،بنابراين حقيقت انسان مـدرِ  آيد.شمار مي
بعد الهي يا فطرت الهي است (صدرالدين شـيرازي،  

  .)422، 360، 278 :3، ج1419
ــدرا ب) ــماني،  ملاص ــاد جس ــة مع ، در نظري
بدن مثـالي بحـث كـرده و آن را محملـي      پيرامون

دانسته است براي روح در عالم برزخ و بعد از آن 
 ،ايــن نظريــه. )324 :1354، (صــدرالدين شــيرازي

توجه او به فطرت غير مادي انسـان بـه   كنندة  بيان
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 ،عنوان حقيقت جاودان اوست. بـه عبـارت ديگـر   
ي با ذات باري تعالي ندارد، چون بدن مادي سنخيت

، اما بعد مجردّ انسان پذير است ي عرضي و فناامر
 ، از سـنخ عـالم قـدس   عالي انسان اسـت  كه مرتبة

  بوده و فنا ناپذير است.
 ،در تبيـــين ســـاحات وجـــودي انســـانج) 

ملاصدرا بيشتر بر ساحت جبروتـي و قـوة ناطقـه    
كيد دارد و قواي ديگـر را صـرفاً   نظري و عملي تأ

ناطقـه   قـوة دمه و عوارض و يـا ابـزاري بـراي    مق
و كمال علمـي  ا ،به همين دليلكرده است. قلمداد 

(صدرالدين شيرازي، داده است كيد قرار را مورد تأ
چه كمـال علمـي در    چون هر ؛)241-247: 1382

شود، كمال عملي نيـز بـه دنبـال آن    تر انسان قوي
 ـت اي اسـت كـه همـة    يابـد؛ و ايـن نكتـه   ق مـي حقّ

، بـه آن  صـدرا به ويژه پيروان ملا مان،سلحكماي م
هـاي اخلاقـي، بيـداري    انـد. در كتـاب  اذعان كرده

آگاهي انسان در اثر تـذكّر و كسـب   فطرت و خود
؛ و معرفت و تربيت انبيـا، منشـأ فضـايل اخلاقـي    

بـه عنـوان    ،و نيز جهـل و نـاداني   غفلت از فطرت
به نظر نگارنـده،   .سرمنشأ رذايل شمرده شده است

بـا  كـاملاً سـازگار اسـت    اخلاقي ملاصـدرا   نظرية
نك: ( كه مبتني بر فطرت الهي است ،اخلاق قرآني

: 7جهمـان،  ؛ 37 :9ج، 1419صدرالدين شـيرازي،  
  .)106 :1391نژاد، ؛ مهدوي139

تـرين  مهمه به مطالب بيان شده، شايد با توج
بندي مبحث حقيقت وجودي انسـان  در جمعنكته 

او از انسـان   ةي وجودشناسانتلقّدر نگاه ملاصدرا، 
بـه   ؛از آن باشـد   يـري معرفتـي و تربيتـي   گ و نتيجه
عقل و اراده و داراي انسان  ،از منظر او اي كهگونه

اسـت  و تربيت پـذير  كسب كمالات الهي مستعد .
زي بـراي تربيـت او و   ري انگيزه و برنامهدر نتيجه، 

ضــروري نيــز لازم و ســازي بــراي كمــال او بستر
 مسئلةبه  ،ملاصدرا كهبر همين اساس است  است.

 ـ تربيت، خودسازي و  ر بـراي نيـل بـه    تالـّه و تفكّ
از همـين روسـت كـه    نيـز  و حقيقت تأكيـد دارد.  

 يدر شرح آثـار و آرا  ،پيروان ملاصدراشاگردان و 
اين مدل معرفتي و تربيتي توجه داشته و هـر  او به 
تـري جهـت    هـاي عملـي   كارهـا و روش راهكدام، 

 .اند نمودهراحي و تبيين ط ،انسانوجودي استكمال 
امـام   به تفصيل اشـاره خواهـد شـد،    كه به طوري
يكـي از شـاگردان غيـر     نيز به عنـوان (ره) خميني

 مســتقيم او، ضــمن فهــم عميــق خــود از فلســفة 
 ـ  ي را صدرايي، به لحاظ عملي، مدل تربيتـي خاص

نقلابـي و بنيـادين خـود، بـه     بنا نهاد و با حركت ا
ايشان، در  .عمل پوشاند هاي ملاصدرا جامةانديشه

گيري نهضت خـويش،  تمامي مراحل و روند شكل
در   بدون در نظر گرفتن مسائل عرفي يك انقلاب،

تحول انسان و تعلـيم  براي ي فرهنگي اصل، انقلاب
ت رساندن استعدادهاي بالقوه يعلبه فو تربيت او و 

اسـتكمالي   يايجاد جنبشبا  وآدمي را رهبري كرد 
ايـران و جوامـع    ةجامع توانست ها،انساندر ميان 

ر كـه د ـ سـازي مناسـبي    ن را با بسترناديگر مسلما
به سوي تغيير و ـ   دشو فلسفه، علل معده ناميده مي

رشـد و تعـالي فـرد و     ةزمين ـتحول سـوق داده و  
  جامعه را فراهم سازد.

بــه اســتكمال  حكــيم بــزرگدو  نايــ كيــدتأ
سخنانشان به در آثار و ، انسان منداختياري و هدف

ر اين، هر دو انديشمند وضوح آمده است. علاوه ب
به انسان، به اين نتيجه خود  بزرگ با نگرش خاص

تربيـت و آمـوزش   تعلـيم بـدون    رسيده بودند كـه 
بـراي  و  ؛منـد نيسـت  چنـدان ارزش  بدون پرورش

مفيــد و  ،علــم، در جهــت تربيــت انســانكــه ايــن
زي بايد خودشناسي و خودسا ،باشد بخش سعادت

 ةمقدم ـرا و تهـذيب نفـس   دانست آن  م برمقدرا 
  .قرار دادآموزي علم

  امام خميني  از ديدگاه حقيقت وجودي انسانـ 3
خمينـي،  موسـوي  ( چهـل حـديث  در كتاب  ،امام

توجـه  سخنان خـود، همـواره    غالبو  )16: 1374
 معطـوف  خود وجوديبه حقيقت نسبت انسان را 
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، خمينـي موسـوي  ( جهـاد اكبـر  و در كتاب كرده؛ 
و بالفعل كـردن   هاي خودسازي روش ،)23: 1357

 بـر  ،ايشـان  .كرده اسـت  را بيان اين هويت متعالي
و هـاي انسـان، مصـلحت    اساس جايگاه و ويژگي

گيـري از همـة   سعادت حقيقي او را در گرو بهـره 
حقيقـي او را  و منزلـت  استعدادهاي دروني دانسته 

 ـ شكوفا كردن فطـرت انسـاني    ه مقـام  و رسـيدن ب
  فت الاهي قلمداد كرده است:مند خلاارزش

»ت بـه  هان اي عزيز! گوش دل باز كن و دامن هم
كمر زن، تا شايد بتواني خود را به صورت انسـان  
گرداني و از اين عـالم بـه صـورت آدمـي بيـرون      

ــه آن وقــت از اهــل نجــات و ســعادتي  ؛روي » ك
  .)16: 1374ميني، خموسوي (

ور تبيـين  به منظ ـ مطابق روند منطقي بحث و
در اينجا نيز به بحث  ،(ره)بهتر ديدگاه امام خميني

ات وجودي انسان و قواي او و نظرية فطرت ساح
  پردازيم.از منظر امام مي

  ساحات وجودي انسان از منظر امام ـ 1ـ3
انسـان را   ،در آثـار متعـدد خـود    ،(ره)امام خميني

ــي و    ــوتي، جبروت ــوتي، ملك ــاحات ناس داراي س
؛ 387 :5، ج1378خميني، موسوي دانسته (لاهوتي 

ــان، ج ــدام از آن )173 :7هم ــر ك ــراي ه ــا؛ و ب ، ه
شمرده است كه در امر تربيت بايـد  هايي برويژگي

در كتـاب اخلاقـي   گيرند. ايشانه قرار مورد توج ،
در  ،)12 :1374خمينـي،  موسـوي  ( چهل حـديث 

نفس اماره، لوامـه و   احت ملكوتي به مسئلةسباب 
كه توجه به اين سه جنبـة نفـس،    ،پرداخته همطمئنّ

ت تربيـت     نشان دهندة  بـر مبنـاي   توجـه بـه اهميـ
  است.شناسي قرآني در نگاه امام خميني انسان

، بحـث سـاحات وجـودي انسـان در     بنابراين
و  ؛از تعـاليم قرآنـي  است بيشتر متأثّر  ،امام انديشة

. امــام داردنيــز انطبــاق صــدرايي  البتــه بــا فلســفة
، در برخي آثار خود، به قوس صعود و (ره)خميني
موسـوي  ( طـي آن نيـز پرداختـه اسـت    هاي روش

  .)27 :1357خميني، 

 قواي نفسـ 2ـ3

مراتب نفس، به قواي نباتي، حيواني در بحث  ،امام
سازي را انساني به تفصيل پرداخته و مقدمة خودو 

شناخت اين قوا دانسته است. ايشان معتقـد اسـت   
بايد بر اساس تعاليم انبيا باشد  قوامديريت اين كه 

آنچــه مهــم اســت، . )5 :1374موســوي خمينــي، (
اهميت قواي انساني و جايگاه اعتباري يـا عرضـي   

از همـين   بودن قواي حيواني نسبت بـه آن اسـت؛  
اخـلاق  بيشتر بر  ،در آراي اخلاقي امام خميني ،رو

كه قواي نبـاتي و  گو اين تأكيد شده است؛عرفاني 
ــواني  ــه ضــرورت  انســان، صــرفاً در حــدحي و ب
سـاني قابـل دفـاع و    نفـس ان براي  يبزارمنظوري ا

بـر بحـث    كيد ايشانقبول است. نمونة بارز آن، تأ
خمينـي،  موسـوي  ( اسـت زهد در تربيت اخلاقي 

 .)308: 1377؛ همو، 56 :1357

  ـ فطرت3ـ3
 ـ ،امـام  آنچه در انديشة كلامـي و  ويـژه در آثـار   ه ب

كنـد، بحـث   گـري مـي  جلـوه اخلاقي ايشان بيشتر 
مـة فضـايل   ه ، سرمنشأكه به عبارتي ،فطرت است

 فطرت را همـان حقيقـت خـاص    ،باشد. ايشانمي
كـه  دانسـته  انسان در مقايسه با موجـودات ديگـر   

آيـد.  ز انسان با حيوان نيز بـه شـمار مـي   وجه تماي
 ـ انسان با دارا بودن ويژگي ر، هايي چون عقـل، تفكّ

 ،و بـه تعبيـر حضـرت امـام     ؛اراده، انگيزه و هدف
خواهي و ميل بـه  طلبي، آرمانجويي، كمالفضيلت

موسـوي  ( اودانگي، مفطور به فطرت الهي استج
در اين نگاه، مقابل فطـرت،   .)180 :1374خميني، 

فطـرت هـم حقيقـت و     ،حيوانيت است. بنـابراين 
هويت انسان و هم مجمع فضـائل و كمـال انسـان    

كسب كمالات، حركت گونه تربيت براي  است. هر
و انجـام هـر گونـه معاصـي و      ؛در راستاي فطـرت 

  شود.ي ميرذائل، نوعي مقابله با فطرت تلقّ
رويكرد عرفاني، انسان را ذاتـاً   ، درامام خميني

خوانـده؛ و هـدف   راي كسـب فضـيلت   بخلق شده 
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يز دقيقاً بالفعل كـردن  هاي ديني را نشريعت و آموزه
براي رسيدن به حقيقت جويي انسان قابليت فضيلت
 ،. از طرفـي فت الاهـي دانسـته اسـت   فطرت يا خلا

كاتـب  ايشان عدول از تعاليم انبيـا و گرفتـاري در م  
ل فطرت و تنزّ مغاير با مادي و آلودگي به گناهان را

  .معرفي كرده استبه جايگاه حيوانيت 
، بـه  انسانكه  با اين تلقّي، ايشان معتقد است

نشين خدا بر روي زمين خليفه و جا صورت بالقوه
لي متعاو است و او موجودي است مستعد، عظيم، 

هـايي  كه كرامت، فطرتي پاك و خداگونه و قابليت
ا به سعادت ابدي و حقيقي توانند وي ردارد كه مي

  .)77 :1388برسانند (فوزي، 
تـوان حقيقـت   بنا بر آنچه ذكر شد، اكنون مي

ترسـيم   يراحت ـبـه  نگاه امـام را  از وجودي انسان 
فطـرت  بـه نـوعي حقيقـت انسـان را      ،كرد. ايشان

معرفي كرده  حقيقتي غير مادي دانسته و فطرت را
موسـوي  ( از عالم لاهوت متجلـّي شـده اسـت    كه

قوس نزول  ،و به تعبير عرفا ؛)182 :1374خميني، 
كرده و براي بازگشت به وطن قبلي خويش  را طي

سـاس،  اهمين ر بايد همان قوس را صعود نمايد. ب
تربيـت   بـه  خود،در تمام سخنان و آثار تقريباً امام 

آنچـه   .كرده اسـت اشاره  استكمال انسانپذيري و 
 ،ست كه انسـان ا آن آيددر اين باره مهم به نظر مي

بايد در مسير در جهت استكمال وجودي خويش، 
ا قيام مسـتمر در راه،  گام بردارد و بصراط مستقيم 

  گيرد.هاي خود به درستي بهره از استعداد
براي رسيدن به خميني(ره) امام  ،به هر حال

موانع رشد و  ،فت الاهيو مقام خلا هدف متعالي
 وزنـد  كنـار مـي  معنويـت را  فطرت و شكوفايي 
هاي آفـرينيكند در عينيت جامعه، نقـشسعي مي

 و بـر  ؛بـنـيـاديـن انـسـان كـامل را نشـان دهـد  
سياسـت بـا پـرچم    ورود بـه عـالم   با  ،همين مبنا

زندگي با اراده و اختيـار را   ةعزّت مسلمين، زمين
  نمايد. فراهم مي

(ره) بـا تبيـين سـاحات    ، امـام كه گفتـيم چنان
بــه حقيقــت الهــي، جبروتــي و وجــودي انســان، 

، 1378خمينـي،  موسـوي  (كرده او اشاره ملكوتي 
ــي و  )432-431: 13ج ــاليم دين ــاس تع ــر اس ؛ و ب

با آيـات   نوعيآن را به  خويش،هاي فلسفي آموزه
بـه دليـل    ،. ايشـان كـرده اسـت  و روايات سازگار 
از آزادي و قوة ناطقـه و عقـل،    برخورداري انسان

و به تبـع   خواندهنامتناهي  را تقريباً ادراكات انسان
و  را بـي حـد   ، اهداف و غايات ادراكات انسانآن

  تصور كرده است: مرز و خارج از بيان
حيـواني   سان مثل حيوانات نيست كه يك حدان«

مـافوق   داشته باشد و تمام بشود. انسان يك حد
رسد به مقـامي كـه   حيواني، مافوق عقل دارد تا ب

 خمينـي، موسـوي  ( »توانيم از آن تعبير كنـيم نمي
  .)186 :4، ج1378

و ويژگي منحصر بـه فـرد امـام     عمدهتفاوت 
آن اسـت كـه    پيـروان ملاصـدرا  نسبت بـه   خميني
در مورد انسان هاي ملاصدرا نظريه توانستايشان 

و حتـي   و عينيـت بخشـد؛   قحقّتدر مقام عمل را 
اي بـراي  ه عنـوان مقدمـه  حركت سياسي خود را ب

تربيت انسان و ايجاد محيطي امن براي پرورش او 
فرهنگـي   آغاز كنـد. در ايـن خصـوص، رويكـرد    

انقلاب گيري، تثبيت و تداوم ايشان در روند شكل
ي حتّ است.اين مدع ، يكي از دلايل مشهوداسلامي

 ،ملاصـدرا اي بـه امـام خمينـي و    در نگاه مقايسـه 
در مباحـث حكمـت   روشن اسـت كـه ملاصـدرا    

 اخلاقـي  هاي خودسازي و زيست به روش ،عملي
 ـدر تمـام آ  ،كه امام در حاليكرده است؛ اشاره  ار ث

مبـاني و مقـدمات،    خود، حتي گاهي بدون طـرح 
 ـبراي شكوفا شدن اسـتعدادهاي انسـاني    ق و تحقّ

  .كرده استريزي  برنامه هابخشي به آن
در تربيت فـرد   ،امام خمينيكه اينديگر  ةنكت
در مشـخص   تهويبراي جامعه نيز يك  ،و جامعه

ت دينـي شـهروندان   كه برگرفته از هوينظر گرفته 
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ه به مبـاني عرفـاني خـويش،    با توج. ايشان، است
رسيدن به محبوب را از ميان جامعه و مـتن مـردم   

) و در صورت 84: 1372خميني، موسوي (دانسته 
تقـدم  مصالح فردي و جمعـي،  بروز تعارض ميان 

  :پذيرفته استمصالح جامعه را 
... براي اين بـوده   تمام انبيا از صدر بشر و بشريت«

فرد را فداي جامعه است كه جامعه را اصلاح كنند، 
كردند. ما فردي بالاتر از خـود انبيـا نـداريم، مـا      مي

ه   نـداريم؛ ايـن فردهـا    (ع) فردي بالاتر از خـود ائمـ
...  كردند بـراي جامعـه   خودشان را، فردها را فدا مي

اگر شخصي يا گروهي بخواهند يك جامعه را تبـاه  
كنند، يك حكومتي را، كه حكومت عدل است، تباه 

شنيدند، با ن ؛ها بايد صحبت كردبينات با آنكنند، با 
....  نشـنيدند، بـا حديـد    ؛موازين عقلي صحبت كرد

بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از هر چيز اسـت در  
ايـن   ،دنيا، وقتي كه با مصالح جامعه معارضـه كـرد  

سيدالشهدا روي همـين ميـزان   ...  شودبفرد بايد فدا 
ودش را آمد و رفت خودش و اصحاب و انصار خ ـ

فدا كرد كه فرد بايد فداي جامعه بشود، جامعه بايـد  
اصلاح بشود، ليقوم الناس بالقسط. بايـد عـدالت در   

موسوي ( »ق پيدا كندبين مردم و در بين جامعه تحقّ
  .)217- 213: 15ج ،1378خميني، 

حكومت و مديريت  (ره)،امام خمينيدر نگاه 
لازم است با فـراهم كـردن محيطـي آرام و     جامعه

ي بـراي رشـد و   بسـتر مناسـب  حداقل كم دغدغـه،  
 .تعالي انسان و تحول و اصلاح جامعه فراهم نمايد

هاي بلند انسـاني و  خود ايشان نيز بر اساس آرمان
سـياري  انقلاب اسلامي و تأسيس برهبري با  الهي،

ود براي سيلان وج ـ بنياد، توانستاز نهادهاي مردم
سـازي  زمينـه  وجـودي او استكمال نهايت انسان و 

ا از عـالم  و در راستاي اهـداف انبيـا، انسـان ر    كند
  طبيعت به ماوراي طبيعت حركت دهد.

انـد ايـن   اند انسان را تربيـت كننـد. آمـده   انبيا آمده«
بـه مرتبـة عـالي    طبيعـت   موجود طبيعي را از مرتبة

 ،1378خمينـي،  موسـوي  » (مافوق طبيعت برسـانند 
  .)324 :8ج

سياسـت،  حكومـت،   ،ايشـان بنابراين، از نظر 
علل از جمله  ،اقتصاد و معيشتفرهنگ، مديريت، 

آيندبه شمار مياستكمال انسان  ةمعد.  
ا و امام خميني در شناسي ملاصدرـ نقش انسان4

  انقلاب اسلامي
بر اساس آنچه تاكنون ذكر كرديم، معلوم شـد كـه   

با رويكردي تقريباً يكسان بـه   ،آن دو حكيم فرزانه
 ـ  بـه سـاحات وجـودي و     هحقيقت انسـان و توج

عنـوان حقيقـت    كيد بر فطرت بهمراتب نفس و تأ
و از حيث فـردي  تربيت ا وجودي انسان، به مسئلة
در شــرح و  ،انــد. ملاصــدراو اجتمــاعي پرداختــه

ات و روايات، حكمت عملي را تفسير برخي از آي
به عنوان آن را  توانه ميگذاري كرده است، كبنيان

بـه   ،گرچه او اد.ده قرار روش تربيتي او مورد توج
ر خود، در مقام عمـل  دليل شرايط اجتماعي روزگا

ثير آن در نتوانست در جهت تربيت اجتماعي و تـأ 
ا امـام     استكمال انسـان متعـا   لي قـدمي بـردارد؛ امـ

بـه عنـوان يكـي از پيـروان حكمـت       ،(ره)خميني
شناسي ملاصدرا و تطبيق تأسي از انسان، به متعاليه

، بـه ويـژه در مقولـة فطـرت،     آن با تعـاليم قرآنـي  
ــت  ــب  توانس ــاعي لازم را در قال ــترهاي اجتم بس

انقــلاب اســلامي جهــت تحقّــق حكمــت عملــي 
ــد  ــراهم نماي ــين طــرح و ضــمن  ؛ملاصــدرا ف تبي

مـدلي   ،جديدي از حكمت نظري در آثار اخلاقـي 
 تـوان . مين ارائه دهدبراي تربيت ابعاد وجودي انسا

به شرح ذيـل  ، به صورت تطبيقيمواردي از آن را 
  كرد.بازگو 
در  شناسـي مـذكور  انسـان نمود ترين مهمـ 1
ه بــه توجــدر ايــن حــوزه،  .اســت تربيــت ةحــوز

ــراي  نيازهــاي مــادي و معنــوي و برنامــه ريــزي ب
بـه طـور    شكوفايي استعدادهاي طبيعي و روحاني

 هـا، ة اين ضرورتاز جمل .استضروري  زمان،هم
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ت، خلاقي رفت،، تعالي، پيشريزي براي رشد برنامه
هـر دو بزرگـوار،   كه  است اخلاقيات و رعلم، تفكّ

اند. البتـه ملاصـدرا بيشـتر در    شتهه داها توجبه آن
 ،(ره)ها پرداخته؛ ولي امـام خمينـي  ر بداننظ حوزة

هــاي ، در حــوزة عمــل و عرصــهنظــر عــلاوه بــر
. بـه عنـوان   بسته استها را به كار ز آناجتماعي ني

روند انقلاب اسـلامي و اسـتمرار   ايشان در  ،نمونه
نظير خود، اقدام آن توانست با افق ديد وسيع و بي

در و فرهنگـي كنـد تـا    تشكيل نهادهاي انقلابي  هب
ل شده و زماني، فرد و جامعه دچار تحو يك دورة

تـوان  اصلاح هم برآيند. با ايـن نگـاه مـي   صدد در
 ،ملاصـدرا  ةشناسانهاي انسان نظريهچنين گفت كه 

مقـام  به و  امام خميني تبلور عيني يافتهدر نهضت 
تشــكيل حكومــت  انــد. بنــابراين،رســيدهليــت عف

بالفعـل شـدن اسـتعداد    براي سازي زمينه ،اسلامي
و استكمال مـورد نظـر هـر     طبيعي و معنوي انسان

  است.دو حكيم رباني براي انسان 
شناسـي ملاصـدرا، انسـان    اساس انسان ربـ 2

بـه سـوي   در حال حركت قابليت استكمال دارد و 
 به عبارتي، انسان تربيت پـذير اسـت.   ؛كمال است

ر اســتعداد و اســتكمال دهــي بــه ايــن مســي جهــت
در اسـت كـه   امامـان  و  پيـامبران  ةوجودي، وظيف ـ

بـه تعبيـر امـام     ،الهـي و  ياوليـا بـه   ،عصر غيبـت 
يابـد.  اختصـاص مـي  خميني، ولايت مطلقـه فقيـه   

 در مسـير هـا  آن ه امام در ميان امت، هدايتجايگا
و ايـن   ؛رشد، تعـالي و اسـتكمال وجـودي اسـت    

م(ص) كه بعد از حكومت پيامبر اكراست واقعيتي 
جهـت  ، با ايجاد بستر مناسـب  منين(ع)و امير المؤ

ــان  ــتكمال انس ــت و اس ــيرة ،تربي ــومتي  در س حك
  مشاهده شد. (ره)حضرت امام

فـت  شناسي ملاصـدرا، مقـام خلا  در انسانـ 3
به وضوح تبيـين   ،با عنايت به ساحات وجودالاهي، 

ل در نظــام آمــوزش و تحــو ،شــده اســت. بنــابراين
م تزكيه بر تعليم و تعلمّ، روشي براي پرورش و تقد

هـاي امـام    ق انسان خداگونه است كه از تـلاش تحقّ
تعلـيم و   ةايشان در حـوز نظرية خميني و بارزترين 
انـدازي  ، راهبـه همـين دليـل    شود. تربيت قلمداد مي

ي در آمــوزش و پــرورش و هــاي پرورشــمعاونــت
 ـ  تاليف كتـاب  دهـي  ي، و جهـت هـاي دينـي و قرآن

، و انقـلاب  هـاي درسـي  تابمعنوي و اعتقادي به ك
دهـي شـوراي عـالي    ها و شكلدر دانشگاه فرهنگي

  انقلاب فرهنگي در اين راستا انجام گرفت.
 يز آنجــا كــه انســان مــورد نظــر در آرااـــ 4

و ملاصدرا، مجمع جميع كمالات مخلوقات است، 
كنـيم  مشاهده مـي  ؛ت استاراي كرامت و عزّد لذا
و با شعار استقلال خود در آغاز نهضت نيز امام كه 
انسان از يوغ مستكبرين و ايجـاد   ييبر رها ،زاديآ

و پـس از   كردد تأكي ت و كرامت در شهروندانعزّ
برخي نهادها تشكيل  ربمبني دستور ايشان انقلاب، 

جهــاد و  امــداد، بســيج مستضــعفين ةماننــد كميتــ
 ـ ق ايـن امـر مهـم    سازندگي، روشي در جهت تحقّ

ايجاد يك حكومت اسـلامي در   ،از آن گذشته بود.
دينـي،   يسـالار اسـلامي و مـردم  قالب جمهـوري  

ضمن حفظ ديني بودن نظام، از ماهيت دموكراتيك 
گزين كردن يـك نظـام   جاياست و نيز برخوردار 
حكومت شاهنشـاهي،  مردم به جاي  يمبتني بر آرا

  .استبخشي به شهروندان اوج كرامت و عزت
شناسـي ملاصـدرا، كمـال     اساس انسان برـ 5

ر و سير علمي ر تفكّبر اث ،وجودي او ةانسان يا سع
بـه  نيـز آنچـه    . در انقـلاب اسـلامي  يابد ق ميحقّت

عنــوان يــك مبنــا مــورد توجــه امــام بــود، روش  
فكـري و ايجـاد بيـداري و آگـاهي در     و  فرهنگي
در  تعالي جامعـه را  ،ايشان به طوري كه ؛امت بود

رشد و شكوفايي علم  دانست. پرتو دانايي افراد مي
يكـي از شـواهد   بعد از انقلاب اسـلامي،   و دانش

سة قدر ولايـت،  مؤس( علمي كشور رشد و توسعة
مدعاسـت. بـه    بـر ايـن   ) و نيز گواهي231 :1382

علـم  ملاصدرا،  ةاز آنجا كه در فلسف ،عبارت ديگر
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هر  بنابراين ؛وجودي است ةدليلي بر سع ،داناييو 
علم و دانايي در جامعه گسترش بايد، به همان  چه

افـزايش  نيـز  شـهروندان   استكمال وجودي ،ميزان
تبلور اين مسـئله در انقـلاب اسـلامي، بـا      يابد. مي

گيري نهادهايي ماننـد نهضـت سـوادآموزي،    شكل
وسـعه مـدارس در   و ت ،هاافزايش پذيرش دانشگاه
  .اقصي نقاط كشور است

، و آزادي شناسـي صـدرايي، اراده   در انسانـ 6
 و از ،اتز ساير موجـود بارزترين وجه تمايز انسان ا

هـاي   حكومـت . وجوه تشبّه انسان به خداوند است
ــاغوت  ــور و ط ــواره از  ،ج ــهم ــت  ةارادي تجلّ ملّ

در انقـلاب اسـلامي، آزادي،   اما  ؛كنند جلوگيري مي
شــعار اصــلي و نــابودي طــاغوت از اهــداف مهــم 

به طوري كه با فرو  ؛)23 :1383اهي، (پن انقلاب بود
اسـتكبار،   ةطاغوت و كنار رفـتن پـرد   ةريختن سلط

اي از  بـه عنـوان مؤلفـه    ،ملـّت  ةفضا براي تبلور اراد
 ـ ،كمال انساني حضـور   ،در ايـن بـاره   ق يافـت. تحقّ

مردم در انتخابات جهت تعيـين سرنوشـت    گستردة
با برگزاري ميانگين سالانه يـك انتخابـات    ،خويش

در كشورمان، شـاهد   بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
  است.ال عيني و مؤيدي بر اين مدعمث

 ةهم ـ ،اسـاس مبـاني فلسـفي ملاصـدرا     برـ 7
و بـه   ؛انـد  موجودات در عين كثرت، يـك حقيقـت  

در عين كثـرت و كثـرت در عـين     وحدت ،عبارتي
وحدت با  قوجود مساودر اين نگاه، و  ؛نداوحدت

وحدت كلمـه  نيز همواره انقلاب اسلامي  در است.
ت پارچگي يكو حاد و اتّ هـم بـه عنـوان يـك      ،امـ

، ر در پيـروزي اي مـؤثّ  وسـيله بـه مثابـه    هدف و هم
به طوري كه  ؛به شمار آمده استآن  تثبيت و تداوم

حاد در سخنان خود به وحدت كلمه و اتّ اًامام مكررّ
  :سته امسلمين تأكيد ورزيد

ردي اجتمـاعي و ف ـ  تاين مقصد بزرگ كه مصـلح «
وحـدت نفـوس و    ةاست، انجام نگيرد مگر در سـاي 

خمينـي،  موسـوي  ( »اخـوت و الفـت و  همـه  اتحاد 
  .)336: 1، ج1378

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيـز سـخن از   
هـاي  ، يكي از دغدغـه امت واحده و حفظ وحدت

 سياسـي  ـ  نامة الهيتوصيامام و توصية ايشان در 
  بود. وي

ديـدگاه  در خلاف مكاتب غيـر الهـي،    برـ 8
به ويـژه امـام خمينـي،     ،انديشمندهر دو توحيدي 

 نيـز جامعـه  علاوه بر انسـان و سـاير موجـودات،    
وحـدت در عـين   « شـناختي اصـل  بازتوليد جامعه

 بـر  ،امـام اسـت.   »تكثرت و كثرت در عين وحد
تنهـا  خـاص خـود،    شـناختي جامعـه  ةنظري اساس
بـر   كه منحصـراً  شناسدياي را به رسميت مجامعه
سـاز  ليم مكتب انسـان بر اساس تعا وتوحيد محور 
ممكـن اسـت    و اگرچـه  ،باشدشكل گرفته  اسلام
اي كـلان  مراتب خاصي را در فض ـ سلسله ،جامعه

از مقصـدي  امـا بايـد    ؛ساختار قدرت تجربه نمايد
باشد. در ايـن  برخوردار  »مقصد الهي«واحد يعني 

؛ و غايـت  ، غايت انسان، انسـان كامـل شـدن   نگاه
  سالم توحيدي است. جامعه، جامعة

شـان ايـن اسـت كـه     تمام همت ،هاي ماديمكتب«
تمام همت اين است كـه منـزل     ؛درست بشود مرتع

 سـلام مقصـدش،  ... ا داشته باشند، رفاه داشته باشند
يك مكتب مـادي   ،هاست. مكتب اسلامبالاتر از اين

 ـمـ   يك مكتب مادي ؛نيست ت را عنوي است. مادي
اسـلام بـراي    .... ت، اسلام قبـول دارد در پناه معنوي

بــراي   ؛آمــده اســت و جامعــه تهــذيب انســان  
 هـاي توحيـدي   مكتـب  ةسازي آمده است. هم انسان

انسـان   يـم امـا مكلـّف   ؛انـد  سازي آمـده  براي انسان
  .)531 :7ج ،1378خميني، موسوي » (بسازيم
  گيرينتيجه

به عنوان را مهم  گفته شد، سه نكتةبر اساس آنچه 
  :شويميادآور مينتيجه 
اي از ، صــرفاً مجموعــهملاصــدرا فلســفة) 1

 ،بلكه در نوع خـود  مباحث خشك فلسفي نيست؛
منـد، پويـا و   يك نظام فكري منسجم، بامبنا، هدف
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است و اگر در محتـواي آن تامـلّ شـود،     كاربردي
 ثيردر زندگي فردي و اجتماعي انسـان تـأ  تواند مي

بخشي به زندگي انسان، اشد و علاوه بر معناگذار ب
  زيستن او نيز كمك كند. به خوب

بر يك نظام عميق فلسفي  ) انقلاب اسلامي،2
ت تواند مدلي براي تمـام بشـري  مبتني است كه مي

  در جهان معاصر باشد.
 ،از فردي و اجتماعي عم، أهر نظام تربيتي) 3
شناسـي  و هسـتي بينـي  است بر يـك جهـان  مبتني 

ه  بـا   ،ملاصدرا .شناسي نظريانسانمنسجم و  توجـ
تحليلي كه از هستي و انسان ارائه داده، توانسته به 

پايـه گـذاري    است بستري براي يك نظام تربيتـي 
آن نظـام  (ره) بـا الهـام از   كند. سپس امـام خمينـي  

كـه در  ـ هـا   گيري بسياري از نهادتوانست به شكل
هستند ـ در قالب  نظير يا كم نظير هان معاصر بيج

صـدرا  گـردد و تئـوري ملا  نايـل  انقلاب اسـلامي  
  .دربارة انسان را عملي سازد

  نابع:م
  .قرآن كريم

). ابتكارات فلسفي ملاصـدرا و  ش1386اكبري، رضا. (
 ها در نظريـة عـالم صـغير و انسـان كبيـر،     نقش آن

  .53-45، صص 47مارة ش .خردنامة صدرا
هـا و  زمينـه ش). بررسـي  1383حسين. (پناهي، محمد
شـعارهاي  نقلاب اسلامي ايران بر اسـاس  اهداف ا
دانشـگاه علامـة    .فصلنامة علوم اجتمـاعي  انقلاب،

 .84-63، صص 12و11مارة شطباطبايي، 
 ـ  ش).1354( .د بـن ابـراهيم  صدرالدين شـيرازي، محم 

الدين آشتياني. . تصحيح سيد جلالالمبدأ و المعاد
  ايران. من حكمت و فلسفةتهران: انج

  
  
  
  
  
  

محمـد  . تصحيح اسرار الاياتش). 1360ــــــــــ (
  خواجوي. تهران: انجمن حكمت و فلسفه.

بـديع   . ترجمة فارسيالمشاعرش). 1363(ــــــــــ 
ــه  ــرزا عمــاد الدول مقدمــه و تعليقــات  .الملــك مي

  طهوري. خانةهانري كربن. تهران: كتاباز  فرانسوي
. ترجمـه و  الشـواهد الربوبيـه  ). ش1375(ــــــــــ 

  سروش.تفسير جواد مصلح. تهران: 
الشواهد الربوبيـة فـي المنـاهج    ). ش1382(ــــــــــ 
 ـ    .السلوكية  ق دامـاد. تصـحيح سـيد مصـطفي محقّ

  تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
العقليـة  في الاسفار  ةالمتعالي ةالحكمق). 1419(ــــــــــ 
  بيروت: دار احيا التراث العربي.جلد.  9. ةالاربع

فلسـفه و  اصول ش). 1379( طباطبايي، محمدحسـين. 
هاي استاد همراه با پاورقي. 3جلد  .روش رئاليسم

 تهران: صدرا.مطهري. 
ش). تحليـل فلسـفي   1391حسين. (محمدنژاد، مهدوي

شــناختي و انگيــزش اخلاقــي در از مبنــاي انســان
مارة ش ـ .حكمت صدرايي انديشة علامة طباطبايي،

 .108-95، صص 1
ــي. ( ــوزي، يحي ــام  ش). 1388ف ــي ام ــة سياس انديش

  .قم: نشر معارف. خميني
نـود و دو دسـتاورد   ش). 1382مؤسسة قدر ولايت. (
  قدر ولايت. تهران: مؤسسة. انقلاب اسلامي

مبارزه با نفـس   ).ش1357( ، روح االله.خمينيموسوي 
  .كبيرامير تهران: .يا جهاد اكبر

. تهران: مؤسسـة  ةآداب الصلوش). 1372(ــــــــــ 
  و نشر آثار امام خميني.تنظيم 

. تهـران: مؤسسـة   چهل حديث ).ش1374(ــــــــــ 
  و نشر آثار امام خميني.تنظيم 

شرح حـديث جنـود عقـل و    ش). 1377ــــــــــ (
  . تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.جهل

، 8، 7، 5، 4، 1جلد . حيفة امامص ).ش1378(ـــــــــ 
  تنظيم و نشر آثار امام خميني. تهران: مؤسسة. 15، 13



 

  
  
  


